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در خاک، ای درخت کهن، ریشه ات به جاست

افشین علا، یکی از شاعرانی است که شعر تازه خود را 

بعد از زلزله های مکرر در هرات، در همراهی با مردم 

افغانستان و بازماندگان قربانیان این حادثه سرود.

از داغت ای هرات نه تنها مزار سوخت

هم جان کابل و جگر قندهار سوخت

لرزید با تو تربت مشهد که قلب ماست

افغان گمان مدار که بی غمگسار سوخت

شد زائر و مجاور از این داغ باخبر

پس جانب حرم شد و پروانه وار سوخت

عمری دلم قرار ملاقات با تو داشت

اما نشد میسر و زین غم قرار سوخت

تو سرزمین دانش و فضلی، عجب مدار

بسیار خرمن هنر از روزگار سوخت

بار دگر بلند شو از جا که پیش از این

برخاستی، اگرچه دلت بی شمار سوخت

برخیز و در زلال هریرود رخ بشوی

ای ماهرو که آینه در انتظار سوخت

در خاک، ای درخت کهن، ریشه ات به جاست

یک چند، آفتی اگرت برگ و بار سوخت

تقویم ما گم کرده فصل شادمانی را

در مشهد خودمان، محفل شعری نیز با هدف همدلی 

با زلزله زدگان هرات با حضور شاعران اهل ایران و 

ظم  . محفلی که محمدکا ر شد ن برگزا نستا فغا ا

کاظمی، شاعر و نویسنده افغانستانی، درباره آن گفت:

«کانون های وفاق دو ملت، زمانی که کانون های زلزله 

فعال می شوند باید در قلب های ما نیز فعال شوند.»

و همچنین، درست در زمانی که هجمه زیادی علیه 

افغانستانی ها به واسطه حضورشان در کشورمان 

«برخی مغرضانه گسل های دیگری را در  وجود دارد،

زمینه های دیگر فعال می کنند و این جلسات مقابله ای 

با این گسل های تفرقه است.»

ابیات زیر، بخش آغازین شعر بلندی است که زینب 

بیات، شاعر اهل افغانستان، در این محفل شعر آن 

را قرائت کرد:

از مرگ های تازه ما را با خبر کرده

تقویم ما، غم های ما را بیشتر کرده

یک روز در این باغ، بذر داغ می کارد

یک روز در خون، رخت ما را باز، تر کرده

از فصل های تازه و تر، بی خبر ماندیم

در خشک سالی ها، مکرر برگ و بر کرده

تقویم ما، گم کرده فصل شادمانی را

تا جشن های مهرگانش را هدر کرده

دنیا برای سوگ هایت، سورها دارد

این زخم ها را سوژه های مستمر کرده

اینجا زمین هم بر سر ما سنگ می بارد

رنگ نوازش های خود را بیشتر کرده

بر زنده جان ها نسخه ای از مرگ می پیچد

چون سنگ قبری از زمین ها سر به در کرده...

ریشه های عمیق این خاکیم

زلزله زنده جان البته تنها مرتبه ای نیست که چنین وفاقی 

را به همگان یادآوری کرده است. افغانستان پیش از این 

نیز زلزله های مهیب دیگری را پشت سر گذاشته که با 

همه تلخ کامی های بر جای مانده، همدلی های بزرگی 

را نیز رقم زد. اولین روز از تیر۱۴۰۱ بود که زلزله ای به 

قدرت ۶.۱ ولایت های خوست و پکتیکا را لرزاند. زمین 

لرزه ای که مهیب بودن آن باعث کشته و زخمی شدن 

هزاران نفر شد و دولت افغانستان را واداشت تا از جامعه 

جهانی درخواست کمک کند.

موسی عصمتی، شاعر خراسانی، بعد از این اتفاق 

تلخ شعری را با عنوان «میراث مشترک» سرود و از 

بی قراری هایی گفت که به جان او و بسیاری دیگر از 

هم وطنانمان افتاده است.

بی قرار توام که می دانی /مثل گلدان اگر ترک داریم

ریشه های عمیق این خاکیم / ما که میراث مشترک 

داریم ما که چون پیکری که سعدی گفت /مثل اعضای 

یکدگر بودیم 

وارث دشنه های بر گُرده /وارث دیده های تر بودیم

گرچه مثل پرنده ای در اوج /سنگ از دست دیگران 

خوردیم

گرچه در دل هنوز هم تازه است /زخم هایی که از زبان 

خوردیم

ما ولی هر کجا اگر باشیم /چشمِ جان و جهان هم هستیم

از خجند و سرخس و از پروان /هم دل و هم زبان هم 

هستیم

ما همان سرو سبز تاریخیم /شاخه هایی در آسمان 

داریم

مثل هر چه ترانه زیباست /ریشه در جوی مولیان داریم

ای زندگان خوب پس از مرگ

انگیز دیگری را هم  افغانستان اما تجربه های غم 

پشت سر گذاشته است؛ تجربه های دیگری که یک 

حادثه طبیعی آن را رقم نزده و شورش علیه دانایی و 

آگاهی، با هدف قرار دادن مراکز تحصیلی، مسبب 

آن بوده است. وضعیتی که به دنبال آن واکنش های 

عاطفی ایرانی ها با زبان و کلمه دوباره زبانزد شد.

در این میان، حادثه ای که در دانشگاه کابل، اولین 

دانشگاه افغانستان، اتفاق افتاد، موجی از همراهی و 

هم دردی ها را، آن هم در یک بعد وسیع جغرافیایی،

به وجود آورد. حادثه ای که با نیم مصرع موزون «جان 

پدر کجاستی» گره خورد؛ یک پیام از سر استیصال 

از سوی پدری به دخترش، که ۲۵۲مرتبه با گوشی او 

تماس گرفت اما هیچ پاسخی دریافت نکرد. این غم 

شاعران بسیاری را واداشت تا از غم کابل و اهالی 

آن بگویند. حجم بالای این سروده ها و غم شریکی 

به قدری بود که با همت زهرا حسین زاده، شاعر اهل 

افغانستان، کتابی با همین عنوان «جان پدر کجاستی»،

برای یادمان شهدای واقعه تروریستی دانشگاه کابل 

جمع آوری شد.

یکی از اشعار چاپ شده در این کتاب، متعلق به 

محمدرضا شفیعی کدکنی است با عنوان «زندگی 

نامه شقایق» که چنین می سراید:

ای زندگان خوب پس از مرگ/خونینه جامه های 

پریشان برگ برگ /در بارش تگرگ /آنان که جانتان را /

از نور و شور و پویش و رویش سرشته اند /تاریخ سرفراز 

شمایان به هر بهار /در گردش طبیعت تکرار می شود 

/زیرا که سرگذشت شما را /به کوه و دشت /«بر برگ 

گل به خون شقایق نوشته اند»

واقعه سوم آبان ۹۹، انفجار در مؤسسه غیردولتی کوثر 

که ۲۴ کشته بر جای گذاشت و همچنین، انفجار مرگبار 

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، در مدرسه دخترانه سیدالشهدا 

در منطقه دشت برچی کابل که جان بیش از هشتاد 

تن را گرفت، از دیگر جنایت های وحشتناکی بود که 

هم افغانستان و هم ایران را در غم سنگینی فرو برد 

و اشعاری به این بهانه نیز در این مجموعه به چاپ 

رسیده است.

دوباره گوشه چشمان من دریاچه قوها

ماجرا اما همیشه به این شکل نبوده است. بزنگاه هایی 

هم وجود داشته که وقوع یک حادثه تلخ در خاک 

خودمان ایران، هم دردی افغانستانی ها با ایرانی ها 

را به همراه داشته است. قنبرعلی تابش یکی از 

شاعران اهل افغانستان است که وقتی زلزله فاجعه بار 

آذربایجان شرقی در کشورمان رخ داد و ما را در سوگ 

بزرگی فرو برد، با تمسک به زبان و کلمه و قلم، همراهی 

و هم دردی خود را به مردم ما نشان داد.

دوباره پت پت فانوس ها، آویز سوسوها

دوباره گوشه چشمان من دریاچه قوها

دوباره این زمین با این فراخی تنگمان آمد

نگاه خویش را سمت خراسان کرده آهوها

مپرس از نام آن گیسو سپید آن قله مغموم

گرفته در بغل، کوه دماوند است، زانوها

به بالین بلند مادرش، یک کودکی تنهاست

کجایید ای عروسک ها کجایید ای قلم موها؟

خبر سرد است و بی احساس اگر چه با کمی وسواس:

«زمین در هم کشید ابرو، به خاک افتاد ناجوها»

نه، ماه روزه می تابد صدای بال و پر پیداست

ارسطوها کجا و منطق الطیر پرستوها؟!

ندارم من زبانی جز غزل از شمس تبریزی

شنید آیا صدایم را کسی در برج و باروها؟

ولی دیدم که بانویی کنار چادر سبزی

جدا می کرد از دست نحیف خود النگوها

غم شر�کی با �لمات

مروری بر چند اتفاق و چند شعر که هم زبانی و همدلی ایرانی ها با افغانستانی ها را نشان می دهد

۳شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۲۵
۱۴۴۵ ربیعالثانی ۱
شـــــماره ۴۰۵۹

حجت الاسلام سیدجعفر ماهرخسار، ذاکر اهل بیت(ع) درگذشت

روضه خوان حرم دیده فرو بست
گروه فرهنگ و ادبیات

حجت الاسـلام سیدجعفر 

ماهــرخســــار مـــــداح خبر

م  مـا ی حـرم ا م آشـنا نا

رضـا(ع) کـه پنـج دهه برای 

ائمه(ع) مداحی کرده بود، درگذشـت.

او سال گذشته به دلیل بیماری سرطان 

معده تحت عمل جراحی قرار گرفت و تا 

حدودی بهبود پیدا کرد و به گفته فرزندش 

وضعیت جسمانی خوبی هم داشت و 

توانست به سفر کربلا هم برود، اما از چند 

روز قبل به دلیل وخامت حالش در یکی از 

بیمارستان های مشهد بستری شده بود.

الاسلام والمسلمین ماهرخسار، حجت 

وگویی با روزنامه  سال ۱۳۹۸در گفت 

قدس درباره خود گفته بود:«سال ۱۳۲۵ در 

روستای ابرده متولد شدم. زمستان ها به 

مشهد می آمدیم و تابستان ها آنجا بودیم.

بعد از کلاس ششم، درس حوزه را آغاز 

کردم. یک روز کنار منزل پدری ما در 

طبرسی، ولادت امام زمان(عج) را جشن 

گرفته بودند. همه می خواندند، بنده هم 

رفتم خودم را امتحان کردم و سه بیت 

شعر از «حسان» حفظ بودم که خواندم.

بعد دوستان گفتند صدای خوبی داری،

من را با جلسات مداحی آشنا کردند و در 

این مسیر قرار گرفتم و دیگر درسم را ادامه 

ندادم. اگر درس عربی را ادامه می دادم 

مبتدا و خبر عربی را بهتر می فهمیدم،

موصول و فعل را بهتر متوجه می شدم.

انسان هرچه بیشتر علم و سواد داشته 

باشد بهتر است. در حوزه های آن زمان روی 

ادبیات عرب بسیار خوب کار می کردند،

یکی از درس های آسان آن، حفظ کردن 

کتاب هزار شعر عربی بود. بهتر بود که من 

درس می خواندم اما از این کار مداحی 

هم راضی هستم و خدا را شاکرم که من 

را در مسیر مدح اهل بیت(ع) قرار داد.»

او بـه مداحـان جـوان هـم توصیه هایـی 

«همیشـه به مداحان  کرده و گفته اسـت:

جـوان توصیـه کـرده ام کـه شـعرهای 

پندآمیـز حفـظ کننـد و بخوانند. غزل های 

گنگی که کسـی  معنایش را نفهمد شـاید 

قشـنگ باشـد و بعضی هـا متوجـه بشـوند 

امـا عوام پسـند نیسـت. شـعری خـوب 

اسـت کـه عوام پسـند باشـد مثـلا اشـعار 

صائب هم عوام پسـندانه و هم سـطح بالا 

دارد و خیلی قشـنگ اسـت و مردم پسـند 

می کنند؛ در واقع شعرهایی که یک سری 

مبانـی اخلاقـی، مطالبـات درسـت و امـر 

بـه معـروف و نهـی از منکـر داشـته باشـد.

خیلـی وقت هـا بـه مداح هـا گفتـه ام تـا 

زمانـی کـه جـوان هسـتید برخـی شـعرها 

را حفـظ کنیـد. چراکـه وقتـی پیـر شـوند 

نمی تواننـد اشـعار را حفـظ کننـد. ایـن 

اشـعار در آینده به کارشـان می آید و خود 

آدم نیـز لـذت می بـرد. وقتـی مـداح شـعر 

را حفـظ باشـد، دیگـر دغدغـه نـگاه کردن 

از روی کاغـذ یـا خامـوش کـردن چراغ هـا 

نیسـت. بهتر اسـت که مداح غزل، مدح و 

پند را حفظ کند. اکنون مد شده و بیشتر 

مداح ها از روی کاغذ و تبلت می خوانند و 

زحمت هم نمی کشـند. این وابسـتگی به 

کاغذ و تبلت خوب نیسـت، از حافظه تان 

استفاده کنید. مداح اول باید بداند مدح 

و ثنـای چـه کسـی را می خواهـد بگویـد،

بـرای چـه کسـی می خواهـد شـعر بخواند 

و یـاد بگیـرد شـعرهایی بخوانـد و حفـظ 

کنـد کـه مطابـق بـا آیـات قـرآن و کلـمات 

معصومـان باشـد. نمی گویـم نخواننـد،

جوان هـا را جـذب نکنند، می گویم غذای 

روح خوبـی بـه آن هـا  بدهنـد.»

او در دوران پهلـوی بـه دلیـل خوانـدن 

اشـعاری کـه بـوی انقـلاب مـی داد، دوبـار 

دسـتگیر شـد کـه هـر دو بـار خیلـی زود 

و بـا وسـاطت آزاد شـد. خـودش دربـاره 

: سـت ا شـتش گفتـه  ا زد با ی  جـرا ما

«شـعرهایی می خوانـدم کـه بـوی انقـلاب 

داد، مثـلا یـک شـب در کاشـان  مـی 

شـعر «اشـک یتیـم» سروده پرمایـه پرویـن 

اعتصامـی را خوانـدم. مضمـون این شـعر 

در مذمـت ظلـم و سـتم پادشـاهان بـر

 مردم بود. صبح از طرف شـهربانی آمدند 

مرا بردند و تا  شـب نگه داشـتند. بالاخره 

شب با وساطت بزرگان آن شهر آزاد شدم.

ر  د ز  و ر یـک   [ هـم مشـهد  ر  د . . . ]

پایین خیابـان در میـان جمعیـت بسـیار 

انقلابـی، شـعری از پرویـن اعتصامـی 

خوانـدم بـه نـام «شـکایت پیـرزن» کـه در 

واقـع اعـتراض یـک پیـرزن بـه ظلـم و جور 

پادشـاه زمـان خـودش اسـت. سـپس از 

طـرف شـهربانی مـن را دسـتگیر کردنـد و 

بردنـد کـه روز بعـد با وسـاطت آزاد شـدم.»

سـیدجعفر ماهرخسـار در سـال ۱۳۹۸ از 

سـوی بنیـاد بین المللـی امـام رضـا(ع) بـه 

عنـوان خـادم برگزیـده فرهنـگ رضـوی 

معرفـی شـده بـود.

معرفی رمان «اگنِس گرِی»

نگاه اخلاق گرای نویسنده ای قرن نوزدهمی
راوی اول شخص رمان کلاسیک «اگنس گری»

دوشیزه ای است حدود بیست ساله با همین نام که 

در حال تعریف کردن بخش مهمی از زندگی خود 

است. او که دختر یک کشیش روستایی از طبقه 

فرودست جامعه انگلستان اوایل قرن نوزدهم است،

به همراه خواهر بزرگ ترش، مِری، تنها فرزندان 

بازمانده از شش وضع حمل مادرش هستند که بنا 

به گفته خودش «از خطرات نوزادی و طفولیت جان 

به در برده اند» (ص۱۲). پدر خانواده که در آرزوی 

«یک شبه دو برابر کردن» دارایی اندکش، هر آنچه 

دارد در اختیار مردی تاجر قرار می دهد، از بد ماجرا، با غرق شدن 

کشتی حاوی مال التجاره، خانواده را در وضع معیشتی نابسامانی 

قرار می دهد (ص۱۵). این اتفاق سبب می شود که اگنس هجده 

ساله، برای کمک به اوضاع بد مالی پدر و مادرش، تصمیم بگیرد 

که معلم شود؛ البته نه معلم مدرسه و بچه های بزرگ تر، بلکه معلم 

سرخانه و به قول خودش «کوچولوها» (ص۱۹). این تصمیم که 

نخست به دلیل روحیات خاص اگنس و اعتمادبه نفس پایین او،

با مخالفت والدین و خواهرش روبه رو می شود، با اصرار خودش،

به مرور جدی تر می شود و سرانجام با ورود به خانواده بلومفیلد 

جامه عمل به خود می پوشد (ص۲۶).این خانواده که در ملک 

شخصی و اعیانی خود و در فاصله ای نه چندان دور از خانه پدری 

اگنس زندگی می کنند، چهار بچه تخُس و سربه هوا دارند: تام، پسرِ 

لاغر هفت ساله ای که از آزار دادن حیوانات لذت می برد؛ مری ان،

«ترجیح می داد مثل چوب  خواهرِ شش ساله تام که از فرط تنبلی،

یک جا بیفتد و جنب نخورد تا وقت ناهار یا عصرانه بشود (ص۴۳)»؛

فانیِ چهارساله و هریت دوساله. در کنار این ها، مادربزرگ و دایی 

بچه ها هم هستند که از نظر شخصیت پردازی، آن قدر مهم بوده اند 

که عنوان فصل های ۴ و ۵ رمان را به خود اختصاص دهند. جالب 

است که اگنس، با تلاش فراوان و در مواردی، فوق طاقت خودش 

امور را به پیش می برد؛ اما در نهایت، بنا به نظر خانم بلومفیلد که 

اخلاق و رفتار اگنس را رضایت بخش می داند، اما از پیشرفت بچه های 

«بااستعدادش!» راضی نیست، اخراج می شود (ص۶۸). در ادامه 

و پس از مدتی استراحت در خانه پدری که البته با وخیم شدن 

حال مزاجی پدر همراه است، اگنس به سراغ دومین خانواده ای 

می رود که در پی استخدام معلم سرخانه اند. خانواده ای سطح 

بالاتر، با توقعات فزون تر و البته با پیشنهاد دستمزدی دو برابر 

خانواده پیشین: خانواده آقای ماری، ساکن هورتن لاج، در هفتاد 

مایلی دهکده اگنس (ص۷۶).

چالش اصلی اگنس در ادامه داستان، حین زیست مشترک با 

روزالی، دخترِ در آن زمان شانزده ساله خانواده ماری، شکل می گیرد.

به گفته اگنس «روزالی یاد نگرفته بود که به امیال خود زیاد میدان 

ندهد، خلق وخوی خود را مهار کند، جلوی توقعات خود را بگیرد 

و لذت شخصی اش را فدای مصلحت دیگران کند. ذاتش خوب 

بود، هیچ وقت نه خشن بود و نه ترشرو، ولی چون هر کاری دلش 

خواسته بود کرده بود و عادت نداشت به عقل و منطق اهمیت بدهد،

زودرنج و دمدمی بار آمده بود. (ص۸۷)». روزالی که در حال ورود به 

مرحله جدید و مهمی از زندگی خود است، باید «از کنج دنج کلاس 

خارج بشود و به مجالس پر آب و رنگ دنیای باب روز قدم بگذارد 

(ص۹۷)» و در یک کلام، در جست وجوی همسر مناسبی برای خود 

باشد. او که با توجه به پیشینه تربیتی و نظام ارزش گذاری خود و 

«ثروت» مرد را مهم ترین ملاک برای انتخاب همسر  خانواده اش،

می داند و به عنوان مثال، حین تعریف کردن با جزئیات آنچه در 

مجالس رخ داده است، برای اگنس (اگنسی که معمولا به دلیل 

شغل و طبقه اجتماعی اش، نه می خواهد و نه می تواند در آن مجالس 

عهد پرطمطراق ویکتوریایی شرکت کند)، در مورد مردی که اتفاقا 

«او جوان و ثروتمند  همسر آینده اش نیز می شود، چنین می گوید:

و اهل بگو بخند است، منتها اکبیری! (ص۱۰۴)».

نکته جالب ماجرا این است که در همین ایام، هم خواهرِ اگنس 

با یک کشیش فقیر نه چندان خوش قیافه، اما دوست داشتنی و 

بافکر (ص۹۹) ازدواج می کند و هم خود اگنس، گرفتار عشق 

دستیار کشیش همان منطقه می شود که مردی است مهربان، آرام و 

خوش قلب که مسیح اوار، به «فقیر بیچاره ها سر می زند (ص۱۱۹)»

و دائم، در حال سبک کردن بار اندوه اهالی هورتن لاج است.

اجازه دهید مابقی داستان این کتاب ۲۶۰ صفحه ای را تعریف 

نکنیم و به قولِ جوانان امروزی، ماجرا را «اسپویل» ننماییم! اما 

به یک جمله درخشان از ص۱۱۶ کتاب اشاره کنیم که به قول 

معروف، از آن جمله هایی است که باید با طلا نوشت. جمله ای که 

به انحاء مختلف و با بیان های گوناگون، در آثار کتبی و شفاهی 

متفکران و فلاسفه، و به ویژه فیلسوفان اخلاق آمده است.اگنس 

درباره خانم های جوان طبقه فرادست آن زمان جامعه انگلستان (که 

البته قابل تعمیم به زمان ها و مکان های دیگری نیز هست) چنین 

«معمولا راضی تر بودم که تنهایی بروم، نه با خانم های  می گوید:

جوان. چون آن ها به علت تربیت ناقصشان، با زیردست ها چنان 

رفتاری می کردند که دیدنش مرا ناراحت می کرد. [به ادامه پاراگراف 

دقت فرمایید] هیچ وقت نمی توانستند در عالمَِ فکر، خودشان را 

جای آن ها بگذارند. در نتیجه، هیچ اعتنایی به احساسات آن ها 

نداشتند و آن ها را موجوداتی پست تر 

تصور می کردند.» روحت شاد، ان برونته 

(۱۸۴۹ـ۱۸۲۰)، خواهر کوچک ترِ 

شارلوت (۱۸۵۵ـ۱۸۱۶) و امیلی 

(۱۸۴۸ـ۱۸۱۸) برونته، با این نگاهِ 

ریزبین و اخلاق مدارت!

اگنس گری

نویسنده: ان برونته

مترجم: رضا رضایی

نشر نی

۱۶۰ هزارتومان (چاپ  ۲۶۰ صفحه،

(۱۴۰۲ یازدهم،

معرفی رمان «اگنِس گرِی»
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اول زمین سفت زیر پایمان لرزید و بعد،

گزارش
۱۵مهر و شنبه روزی، با  قلب هایمان.

زمین لرزه های مکرر و شدید. خبر زلزله 

۶٫۳ ریشتری هرات کم کم در شبکه های 

اجتماعی، دست به دست شد و هرچه بیشتر گذشت، آمار 

بیشتری از تلفات و خساراتی که بر جای گذاشته بود اعلام 

شد. زلزله ای که مرکز آن «زنده جان» در ۴۰ کیلومتری غرب 

شهر هــرات بــود. داستان اما به همین جا ختم نشد و 

۴.۷  ریشترو  ــتر، ــش پــس لــرزه هــایــی بــه بــزرگــی ۵.۵ری

۶.۲ ریشترنیز به همراه داشت. این حادثه وقتی دردناک تر 

شد که مقامات افغانستان اعلام کردند زلزله «زنده جان»

بیشتر از ۲هزار کشته برجای گذاشته و افغانستان یکی از 

مرگ بارترین زلزله های جهان را از ابتدای امسال تاکنون 

تجربه کرده است. در این میان، یک نکته دیگر به چشم 

می آید؛ اینکه حضور دوساله طالبان در افغانستان و تغییراتی 

که در ظاهر و باطن رسانه ها ایجاد کرده اند، باعث شد تا صدا 

و خواست مردم بازتاب کمتری نسبت به گذشته داشته باشد.

به هر روی، جمع آوری کمک های بشردوستانه برای افغانستان 

و افغانستانی ها آغاز و ایران، یکی از پرچم داران آن شد.

ایران اولین کشوری بود که مانند اغلب موقعیت های مشابه،

این مرتبه نیز صدای مظلومیت مردم زنده جان را شنید و به 

آن پاسخ داد. این پاسخ اما فقط اهدای اقلام موردنیاز نبود 

یا تجهیزات و خوراکی. مهم تر از آن، واکنش های عاطفی 

بود که در ادامه آمد. شاعرانی که زندگی شان حول زبان و 

کلمه می چرخد، جلوتر از همه به راه افتادند و با همین دو 

ابزار، با افغانستان و زخم تازه ای که بر تن و جان آن افتاده 

بود، هم دردی کردند. در این مجال، قصد داریم گریزی داشته 

باشیم به برخی از همین سروده ها.

 هیچ اعتنایی به احساسات آن ها 

نداشتند و آن ها را موجوداتی پست تر 

 ان برونته 

 خواهر کوچک ترِ 

) و امیلی 

 با این نگاهِ 

 هزارتومان (چاپ 

ی
تاب

 آف
مد

ح
ا

ی
نگ

ره
ل ف

عا
ف

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

فرماندار مشهد: باتوجه به شرایط اضطراری پیش آمده 

مدارس و تمامی ادارات و دستگاه های اجرایی در مشهد 

به فعالیت خود به صورت معمول ادامه خواهند داد.

ویراسته

فرماندار مشهد: با وجود وضعیت اضطراری پیش آمده 

مدارس و تمامی ادارات و دستگاه های اجرایی در مشهد 

به فعالیت خود به صورت معمول ادامه خواهند داد.

نکته

وقتـی می نویسـیم «بـا توجه» انتظـار تغییـر داریم؛ امـا در «با 

وجـود» چنیـن انتظـاری نداریم.
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